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صیانت می کنیمبا همه توان از امنیت ایران فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا: 
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) 
در پیامی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس  
تأکید کرد: همــه ظرفیت ها و منابع ملی را 
بــرای صیانت از امنیت، اقتدار و پیشــرفت 

ایران اسلامی به کار می گیریم.
در پیــام ســردار علــی عبداللهی آمده 
است: «هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی 
اســت که ملــت بزرگ ایــران بــا ایمان به 
خداوند متعال، تبعیــت از رهبری حضرت 
امــام خمینی (ره) و با روحیه ای سرشــار از 
مقاومت، ایســتادگی، ایثار و فــداکاری، در 
برابر تهاجم همه جانبه دشــمنان ایستاد و 
حماسه ای ماندگار از عزت، استقلال و شرف 
در تاریخ این سرزمین به ثبت رساند. گفتمان 
مقاومت که برخاسته از مفاهیم دینی، ملی 
و انقلابی اســت، بر اصولی چون ایستادگی 
در برابر اســتکبار، اتــکا به تــوان داخلی، 
بی اعتمادی به قدرت های سلطه گر و توکل 
بر قدرت الهی استوار شــد. این گفتمان در 
بستر حوادث تاریخی و تجربه های جمعی 
ملت ایران شــکل گرفت و با خون شهیدان 
و فــداکاری ایثارگــران تثبیت شــد. یکی از 
نقاط عطف در نهادینه ســازی این گفتمان، 
جنگ تحمیلــی ۱۲ روزه بود که دشــمن با 
هــدف تضعیــف اراده ملی آغاز کــرد؛ اما 
در میــدان عمل، به تقویت انســجام ملی، 
ارتقای روحیــه مقاومت و بازتعریف نقش 
محوری مردم در دفاع از کشــور ختم شد. 
ایــن تجربه، همچون دوران هشــت ســال 
دفاع مقدس، نشــان داد که ملت ایران در 
سایه ایمان به خدا، تبعیت از رهبری فرزانه 
انقلاب اســلامی و حفظ وحدت ملی توان 
عبور از دشــوارترین تهدیدها را دارد. امروز 
نیز آرامش و امنیــت پایدار جامعه مرهون 
همان گفتمان مقاومت و ایستادگی است که 
در دوران دفاع مقدس شــکل گرفت. دفاع 
مقدس نه یک رخــداد صرفا نظامی، بلکه 
مکتبی جاودانه و سرمایه ای پایان ناپذیر برای 
ملت ایران است که آموزه های آن چراغ راه 
مســئولان در عرصه های دفاعی، سیاسی، 

فرهنگی و اقتصادی خواهد بود ».

خبرایران و فردای تحریم

اجازه دهید  من حرف شــما را به جد و به شدت تأیید کنم که واقعا من هم به دلیل نگرانی   �
درباره امنیت ملی و منافع کشــورمان ســعی دارم همواره یک نگاه بدبینانه را مطرح کنم که 
تهران همیشه خود را برای بدترین ها آماده کند، اما به واقع دوست دارم بهترین ها روی دهد...
اینجاست که باید ما هم همیشه خود را برای بدترین ها آماده کنیم. من منکر توانایی اسرائیل 
و آمریکا نیســتم، منکر توانایی موســاد در ترور نیستم و هر ســناریویی که شما در نظر بگیرید که بدترین 
سناریو است، الان دیگر امکان وقوع آن وجود دارد. تجربه جنگ ۱۲روزه این تلنگر را به مقامات ارشد نظام 
جمهوری اسلامی ایران زد که هر سناریویی امکان وقوع دارد؛ چون در جنگ ۱۲روزه واقعا معلوم بود که 
مقامات نظام باور به جنگ نداشتند. اما برعکس، الان این باور در همه مقامات نظام وجود دارد که باید 
خود را برای جنگ دوباره آماده کنیم، از مقامات نظامی و دفاعی تا امنیتی ها، دیپلمات ها و سیاسی ها و... .

پس اجازه دهید در ادامه همان نگاه بدبینانه خودمــان، در صورت جنگ مجدد یا ترور دوباره تمرکز   �
کنیم...

شما اجازه دهید من تحلیلم را تکمیل کنم که حتی اگر همین نگاه بدبینانه شما وجود داشته باشد و 
شاهد جنگ دوباره و ترور باشیم، به معنای فروپاشی نیست.

دلیل مخالفت مکرر شما با این گزاره چیست؟  �
جناب آقای فتح اللهی، شــما گزاره جنگ را مساوی با فروپاشی می دانید، در صورتی که فروپاشی یا 
تغییر نظام، تابعی از رفتارهای داخلی اســت. تا زمانی که در داخل کشور اتفاقی نیفتد، با فرمول جنگ 
نمی توان شــاهد فروپاشــی بود. به همین دلیل به تحلیل قبلی خودم بازمی گردم و تا زمانی که شاهد 
اتفاقی در داخل نباشــیم، این گزاره منتفی اســت. بدون تعارف می خواهم این انتقاد را به سؤالات شما 
داشــته باشم که در پس زمینه پرسش های شما، کشور یک بازیگر منفعل است. اما من نظر شما را قبول 

ندارم.
پس بگذارید من هم بگویم که واقعا در پس ذهن من برای طرح این ســؤالات، بحث انفعال تهران   �

مطرح نیست؛ بحث نظم نوین بعد از هفتم اکتبر و معادلات جدید منطقه و جهانی مطرح است که می تواند 
بر کشور تحمیل شود.

اگر شما روی نظم نوین تأکید دارید، خب در همین نظم ایران به راحتی می تواند در کنار چین و روسیه 
کماکان به حیات خود ادامه دهد. شما رفتار مسکو و پکن را بعد از ارسال نامه تروئیکا برای فعال سازی 

اسنپ بک دیدید. قبل تر هم شاهد سفر آقای پزشکیان به نشست شانگهای بودیم.
تقریبا برای من و همه مسجل است که قرائت اروپا یک قرائت زیاده خواهانه  از قطع نامه ۲۲۳۱ است،   �

اما چرا قرائت حقوقی روســیه و چین هم متفاوت شده است؟ چون قرائت سیاسی طرفین متفاوت شده 
است.

بلــه، چون در زمان شــکل گیری برجام و قطع نامه ۲۲۳۱، ما با یک شــاکله واحد به نام ۱+۵ مواجه 
بودیم، اما اکنون مسئله جنگ اوکراین و اتفاقاتی که در دوره ترامپ برای چین روی داده است، دیگر آن 
شــاکله واحد از بین رفته. لذا همان طور که گفتید، ما الان یک قرائت رادیکال سیاسی و زیاده خواهانه از 
سوی اروپا درباره قطع نامه ۲۲۳۱ داریم؛ چون طبق متن برجام و قطع نامه ۲۲۳۱، ورود به حل اختلافات 
ابتدا با کمیسیون مشترک برجام و در قالب یک رفتار جمعی شکل می گرفت. یعنی ما باید با اجماع همه 
طرف های برجامی این کار را انجام می دادیم و بعد از طی مراحل، نهایتا به شورای امنیت می رفت. الان 
اروپایی ها رســما هم اجماع برجامی را دور زده اند، هم روسیه و چین را دور زده اند و هم تمام روندهای 
حقوقی مندرج را دور زده اند. پس اینجا موضوع متفاوت می شــود. دقت کنید که چه می گویم. فارغ از 
اینکه جمهوری اســلامی ایران چه موضعی در قبال این رفتار زیاده خواهانه اروپایی ها داشته باشد، الان 
مسئله اصلی برای خود چین و روسیه مطرح است که باید جلوی این رفتار زیاده خواهانه اروپا بایستند. 
قطعا این رفتار نوعی توهین به خود روسیه و چین به  عنوان اعضای برجام هم هست؛ چون باید ابتدا یک 
اجماعی در شورای کارشناسان انجام می شد، بعد شورای وزرای برجام و بعد از آن نهایتا با اجماع و چراغ 
ســبز همه، نامه به شورای امنیت ارسال می شد. تا جایی که حضور ذهن دارم و اگر اشتباه نکرده باشم، 
مبنا روی اجماع بود. الان چین و روســیه به شدت ناراحت و عصبانی هستند که روال مندرج در برجام و 

قطع نامه پیوستی آن، یعنی قطع نامه ۲۲۳۱ را دور زده اند.
خب این ناراحتی و عصبانیت چین و روســیه برای ما چه فایده ای دارد؟ آیا سناریوی استفاده از این   �

شکاف مد نظرتان است؟
دقیقا. ما می توانیم از این شکاف استفاده کنیم و باید هم بکنیم؛ چون حداقل دو طرف برجام، یعنی 
چین و روسیه، هم دو عضو ثابت و دائمی شورای امنیت و دارای حق وتو هستند و هم دو قطب نظامی 
و اقتصادی جهانی اند. لذا به رغم برخی انتقادات به رفتارهای پکن و مسکو، می توان از ظرفیت های هر 
دو اســتفاده کرد. با این روندی که وجود دارد، ما می توانیم بعد از بازگشت قطع نامه های شورای امنیت 
با چین و روسیه کار کنیم؛ چون من تصور می کنم حتی اگر قطع نامه های شورای امنیت بازگردند، تفاوت 
معناداری با شــرایط کنونی ایران ندارد، چون بر اساس برداشتی که من از بیانیه های چین و روسیه دارم، 

آنها نمی گذارند ایران را به سمت قطع نامه های فصل هفتمی علیه ایران ببرند.
در این صورت، رفتار اسرائیل برای جنگ چگونه خواهد بود؟  �

به نکته مهمی اشــاره کردید. ما نباید جنگ دوباره احتمالی اســرائیل و تجاوز و ماجراجویی دوباره 
نتانیاهو را به بازگشــتن یا بازنگشــتن قطع نامه ها و فعال سازی اســنپ بک یا حتی تلاش شورای امنیت 
برای بردن قطع نامه های ایران به ذیل فصل هفتم ارتباط دهیم. اســرائیل در حمله قبلی به ایران، تمام 
قطع نامه ها و موازین حقوقی را زیر پا گذاشت و همین احتمال هم برای جنگ احتمالی آتی وجود دارد. 
یعنی هم جنگ قبلی ناقض تمام قوانین بود و هم جنگ پیش رو که احتمال آن هم وجود دارد. پس اینکه 
تصور کنیم اســنپ بک، بازگشت قطع نامه ها و بردن ایران به ذیل فصل هفتم، توجیهی برای اسرائیل در 
جنگ دوباره باشد، درست نیست. اسرائیل هر زمان که احساس کند الان باید این جنگ و تجاوز را انجام 
دهد، درنگ نمی کند و صرفا این اتفاقات می تواند یک مستمسک سیاسی باشند. کمااینکه در جنگ ۱۲روزه 
قبلی هم همیــن اروپایی ها  گفته بودند که همین روندهای حقوقی، مانند صدور قطع نامه در شــورای 

حکام، توجیهی بود که اسرائیل کار کثیف اروپا را در قبال ایران انجام دهد.
اما همان گونه که گزاره قبلی، یعنی سناریوی کره شمالی و فروپاشی را رادیکال می دانید، آیا سناریوی   �

جنگ آخرالرمانی را هم رد می کنید؟ چون اکنون یک گزاره رادیکال دیگری از سوی برخی مقامات داخل 
کشورمان مطرح شده است که اگر شاهد جنگ دوباره اسرائیل علیه ایران باشیم، این بار شدیدتر و عمیق تر 
خواهد بود، تا جایی که از آن به مثابه جنگ آخرالزمانی یاد کرده اند. باز هم این سناریو را رادیکال می دانید؟

نه، من این سناریو را اتفاقا نزدیک به واقعیت می دانم.
جالب شد. چرا؟  �

چون اگر اســرائیل دســت به تجاوز دوباره به ایران بزند، به دنبال این خواهد بود که کار تمام نشــده 
در جنگ ۱۲روزه را تمام کند و در ایران هم دیگر مشــروعیت لازم برای این شــکل خواهد گرفت که کار 
تمام نشــده قبلی علیه اســرائیل را تمام کند. حالا ایــن میان، من خیلی موافق اســتفاده از واژه «جنگ 
آخرالزمانی» نیســتم، اما واقعا باور دارم که جنگ دوباره اسرائیل علیه ایران سخت تر، شدیدتر و جدی تر 
خواهد بود. دو طرف آماده تر هستند. شاید طبق نکته مهمی که در سؤال قبلی عنوان کردید، دیگر برای 
اســرائیل اصل غافلگیری مطرح نباشــد و به دنبال ضربه شدیدتر باشد. خب طبیعتا ایران هم به دنبال 
پاسخ شدیدتر خواهد بود و طرفین به دنبال تسویه خرده حساب های قبلی خواهند بود. پس قطعا جنگ 

احتمالی پیش رو پیچیده تر خواهد شد.
با این تفاسیر، چگونه موضوع دوم را دور از دسترس می دانید؟  �

شما دوست دارید با تکرار این سؤال از من پاسخی را بشنوید که مد نظرتان است، اما تأکید دارم که اگر 
ما هوشــیاری خود را داشــته باشیم و آماده باشیم و در عین حال اتفاقی اعتراضی یا شورشی به  واسطه 
گرانی و تورم یا مسائل دیگر روی ندهد و شاهد سناریوهای ۹۶، ۹۸ یا ۱۴۰۱ نباشیم، چون یک اتفاق کاملا 

داخلی است، بلکه حتی می توان از جنگ جلوگیری کرد.
چطور؟  �

چون اگر اسرائیل ببیند فاصله بین حاکمیت و ملت کمتر شده است، خب اصطلاحا حساب وکتاب ها 
و پارامترها و محدودیت هایش برای حمله دوباره به ایران بیشــتر خواهد شد؛ چون آنها روی اعتراضات 
مردمی بعد از حمله حساب باز کردند. در این مدت هم ایران بیکار ننشسته است؛ هم در داخل به شدت 
با تولید داخلی به دنبال ارتقای توان آفندی و پدافندی بوده، هم خریدهای خارجی داشته است   و هم به 
دنبال بســتن قراردادهای جدید است. به  هر حال، شوکی که در جنگ ۱۲روزه به ما وارد شد، اکنون ما را 

بیدار کرده است و به دنبال پرکردن نقاط ضعف و خلأهای قبلی هستیم.
این گونه بگویم که الان نظام بیدار شده است. الان خود اسرائیلی ها می دانند که دیگر ایران مانند ۲۳ 
خرداد (۱۳ ژوئن)  خواب نیســت. همه دارند کار می کنند، همه به دنبال افزایش توان آفندی و پدافندی 
و آمادگی برای هر ســناریویی هستند. اما در عین حال، جا دارد به  واسطه تکرار مداوم این سؤال تان، یک 
هشدار هم بدهم که الان به ذهنم خطور کرد. ما نباید به واسطه آماده شدن برای جنگ، فکر کنیم همه چیز 
عادی شده است. من به صراحت در همین روزنامه «شرق» می گویم که بعد از جنگ ۱۲روزه، حداقل تا 
چند سال، روابط با دیگران عادی نیست و اسرائیل در هر مقطعی که احساس کند، مترصد حمله خواهد 

بود و از کوچک ترین روزنه برای جنگ یا ترور استفاده می کند.
پس ما نباید همه چیز را عادی جلوه دهیم یا فکر کنیم همه چیز عادی شده است و رفتارهای قبل را 
تکرار کنیم؛ چون اگر فکر کنیم همه چیز در کشور عادی شده است، امکان اشتباه محاسباتی وجود دارد 
و خدای ناکرده با کوچک ترین اقدام اشتباه در داخل، اتفاقاتی روی خواهد داد که بهانه برای ترور و جنگ 
دوباره به اســرائیل داده خواهد شــد. پس به هیچ عنوان نمی توان این فرصت را به اسرائیل داد. ما باید 
آن قدر هوشــمندانه عمل کنیم که حداقل تا چند ســال آینده، سطح بازسازی آفندی و پدافندی و سطح 
بازسازی درونی در ایران آن قدر تقویت پیدا کند که دیگر اسرائیل جرئت حمله و تجاوز دوباره به کشور را 
نداشته باشد و خدای ناکرده اگر در این مدت، فضا را عادی جلوه دهیم و این تقویت و بازسازی درونی را 
پشت گوش بیندازیم، قطعا دشمنی مانند اسرائیل از هر فرصتی استفاده می کند. حتی می خواهم این را 
هم بگویم که اگر ما قبل از ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)  آماده می بودیم، اسرائیل جرئت حمله به ما را نداشت. 
یعنی اگر ما این بازســازی درونی را قبل تر انجام می دادیم و اســرائیل می فهمید که ایران احتمال وقوع 

جنگ را جدی گرفته است، مطمئنم به ما حمله نمی کرد.
می بینید که چین مشــخصا در خرید نفت، بعد از بازگشت قطع نامه های شــورای امنیت، به دنبال   �

تخفیف های بیشتر از ما باشد؟
تا جایی که حضور ذهن دارم، قطع نامه های شش گانه بیشتر روی مسئله نفتکش ها و صادرات نفت 
است، اما الان محدودیتی وجود ندارد که چین از ما نفت بخرد. ضمن اینکه در این سال ها، چین با وجود 
تهدید و تحریم، از ما نفت خریده است و با این موضع گیری ها و بیانیه هایی هم که علیه رفتار تروئیکا و 
اسنپ بک داده، به نظر می رسد بعد از بازگشت قطع نامه ها هم این خرید ادامه پیدا کند. فقط امکان دارد 

مکانیسم ها و روندهای این خرید تغییر پیدا کند.
به هر حال نمی توانید منکر اثر بازگشت قطع نامه ها بر خرید نفت ایران باشید.  �

من هم نمی گویم که بازگشــت قطع نامه ها روی خرید نفت ایران تأثیر ندارد؛ قطعا هم هزینه و هم 
ریسک را برای ما بالا می برد.

این مناســبات روی دیگر هم دارد؛ مسئله خرید تسلیحاتی از چین و روسیه. من می خواهم مشخصا   �
روی چین تمرکز کنم، چون شــما در جایی عنوان داشــتید تهران با یک گفتمان انتقادی می تواند روابط 
دفاعی و نظامی خود را در مقابل چینی ها برای خرید تسلیحاتی تغییر دهد، در حالی که خرید تسلیحاتی، 

به خصوص جنگ افزارهایی که ایران مدنظر دارد، چیزی نیســت که دفعتا روی دهد و 
حالا چون ایران به تقویت توان آفندی و پدافندی نیاز پیدا کرده، چینی ها خود را مقید به 
فروش جنگ افزار بدانند. نقد من به گفته شما اینجاست که تا به حال گفتمان انتقادی به 
چینی ها نداشتیم و شاهد سکوت پکن و حتی مسکو در جنگ ۱۲روزه بودیم. چگونه انتظار 

دارید با گفتمان انتقادی، مسیر چین و روسیه عوض شود؟
اولا این را بگویم که چینی ها تنها روز اول جنگ سکوت کردند و در روز دوم، حمله 
اسرائیل را محکوم کردند. من خاطرم هست که فو تسونگ، نماینده چین در سازمان ملل 
و بعد از آن، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در تماس با عباس عراقچی، تجاوز اسرائیل 
را شدیدا محکوم کرد. در حالی که فراموش نکنیم هم آمریکایی ها در عمل وارد تجاوز 
اســرائیلی ها شدند و هم اروپایی ها. اگرچه اروپا همکاری با اسرائیل در حمله مستقیم 
نداشت و حمله مستقیمی انجام نداد، اما هم در حمایت هوایی، هم در سوخت رسانی 
و هم در سرنگونی پهپادها و موشک های شلیک شده ایران به اسرائیل  نقش آفرین بود. 
ضمــن اینکه تعبیر فردریش مرتس، صدراعظم آلمــان، در حافظه جمعی ایران برای 
همیشــه باقی ماند و این را بدون تعارف می گویم که گفته مرتس مانند یک خنجر در 
قلب من بود و هر زمان که یاد آن جمله در آن برهه می افتم، واقعا آزرده خاطر می شوم 

و این نهایت رذالت اروپا را می رساند.
اینکه مرتس گفته بود  «اســرائیل با حمله به ایران، این کار سخت و کثیف را به جای   �

همه ما انجام داد»...
بله  و این جمله تا ابد در حافظه من می ماند. ضمن اینکه در حافظه جمعی ایرانیان 
هم این جمله رذیلانه صدراعظم آلمان فراموش نخواهد شــد. در حالی که همان روز 
اول، پوتین از ما حمایت کرد و روز دوم هم چینی ها این حمله را به شدت محکوم کردند. 
من کاری به رســانه های داخلی و خبرســازی ها ندارم، استنادم به رسانه های خارجی 
اســت. اخیرا فارن پالیسی مقاله ای منتشر کرد که نویسنده آن خبر داده بود چینی ها به 
شــکل جدی وارد بازسازی توان نظامی و دفاعی ایران شــده اند و آن را با دوران جنگ 
سرد مقایســه کرده اند که روس ها به کمک مصری ها در جنگ با اسرائیل آمده بودند. 
درســت است که در جنگ ۱۲روزه، چینی ها یکی دو روز ســکوت کردند، اما بعد از آن 

شاهد واکنش بودیم.
به نظر شما چینی ها چرا در آن برهه سکوت کردند، حتی اگر یک روز باشد؟  �

به نظر من، پارامتر اصلی، شدت غافلگیری اسرائیل بود. بدون تعارف، واقعا در 
روز اول جنگ، همه ما دچار نوعی ابهام بودیم، تا مرز فروپاشی رفته بودیم. طبیعتا 
چینی ها هم محتاط هستند و بعد از آنکه ایران وارد موازنه شد و پاسخ گویی خود را 
داشت و حملات به اسرائیل آغاز شد، چینی ها محکوم کردند و اسرائیل را به عنوان 
طرف متجاوز شــناختند. در حالی که مثلا هندی ها این کار را نکردند، در صورتی که 
مثلا پاکستانی ها به شدت از ما حمایت کردند. خب، اولا پاکستانی ها ملاحظات خود 
را دارند، دوم اینکه به شدت تابع نگاه چین هستند. ضمن اینکه فراموش نکنیم، الان 
چین و روســیه با یک ادبیات بی سابقه در مسئله اسنپ بک پشت ما هستند. دعوت 
پکن از مسعود پزشکیان برای حضور در رژه بزرگ چین هم کاملا بی سابقه بود. دیدار 
مسعود پزشکیان با تئوریسین حزب کمونیست چین و مشاور پیشین رئیس جمهور 
این کشور، یک دیدار ساده نبود که بی سابقه است، آن هم در این شرایط که ما اکنون 
به حمایت نیاز داریم. شــما نگاه کنید، الان چه کسی حاضر است ریسک حمایت از 

ما را بپذیرد؟
بله، می گویند چین و روسیه از کارت ما استفاده می کنند، روابط ما راهبردی نیست و 
در حال تخفیف و فروش نفت ارزان هستیم، اما به هرحال، الان تنها کشوری که حاضر 
شــده پالایشگاه پشت پالایشگاهش تحریم شــود اما کماکان از ایران نفت بخرد، چین 
است. بله، هر کشوری منافع خود را در نظر می گیرد و به  طریق  اولی، دو ابرقدرت چین و 
روسیه هم این گونه رفتار می کنند. ضمن اینکه الان جبر ژئوپلیتیک، چین و روسیه و ایران 
را در یک مســیر اتحاد قرار داده است، به خصوص روابط تهران و پکن در یک هم گرایی 
بی سابقه قرار گرفته است. ما می توانیم به رفتارهای سال ها و دهه های قبلی روسیه و 
چیــن انتقاد کنیم که در برخی مقاطع به برخی قطع نامه های ضد ایرانی رأی مثبت یا 
ممتنع دادند، اما ما اکنون در یک شرایط بی سابقه بعد از جنگ ۱۲روزه قرار داریم و پکن 
و مسکو دوباره حاضر به همکاری هستند. اتفاقا یکی از دلایلی که باعث شده ما اکنون 
این گونه با تروئیکا در مقوله اســنپ بک حرف بزنیم، به دلیل پشت گرمی ما به روابط با 
چین و روســیه اســت. اگر همین چینی ها از ما نفت نخرند و صادرات نداشته باشیم، 
اقتصاد ما دو روزه از هم  می پاشد. مناسبات و معادلات منطقه خاورمیانه هم به گونه ای 

است که چینی ها به ما نیاز دارند. پس جای ارتقای روابط بین تهران و پکن وجود دارد.
به چین و پاکستان اشــاره کردید. اتفاقا ســناریوی ایدئال من، همان نوع حمایت تسلیحاتی پکن از   �

اسلام آباد در جریان جنگ اخیر هند و پاکستان بود...
اولا ارتش پاکســتان در ســال ها و دهه های گذشــته با جنگ افزارهای چینی آشناســت؛ بنابراین در 
کوتاه ترین زمان ممکن می توان این تجهیزات را از سوی چینی ها به پاکستان داد، در صورتی که ما عمدتا 
با جنگ افزارهای غربی و بعد جنگ افزارهای روسی کار کرده ایم. وقتی ما هنوز نمی توانیم با جنگنده ها و 
جنگ افزارهای چینی کار کنیم و نیاز به آموزش افراد برای کارکردن دارد، نمی توان به فوریت این تجهیزات 

را خریداری کرد. ضمن اینکه نوع روابط چین و پاکستان متفاوت از رابطه ما با پکن است.
و برای پرسش نهایی، به سفر پزشکیان هم نگاه کنیم که تقریبا آخرین امید برای جلوگیری از بازگشت   �

قطع نامه ها یا حداقل تمدید شش ماهه اسنپ بک است. می بینید که رئیس جمهور در نیویورک بتواند کاری 
بکند؟

همان طورکــه در ابتدای مصاحبه عنوان کردیم، ما باید قاعده را روی این بگذاریم که چون اروپایی ها 
نامه را به شورای امنیت برای بازگشت قطع نامه ارسال کردند و اصطلاحا اسنپ بک فعال شده است، باید 
بازگشت قطع نامه ها را هم تقریبا قطعی دانست، چون تقریبا هر اقدامی که ایران برای کنترل شرایط انجام 
داده، از ســوی اروپایی ها غیرقابل  قبول بوده و صراحتا می گویم که اکنون ما شاهد رفتار زیاده خواهانه و 
مزورانه اروپا هستیم که در یک روند بی سابقه، عملا با تفسیر مطلوب خود از برجام و قطع نامه ۲۲۳۱ به 
دنبال فشار به ایران هستند و به نظرم قبل از پایان ماه سپتامبر و ورود به ماه اکتبر  این کار را تمام خواهند 
کرد؛ چون روسیه در ماه اکتبر می تواند از اهرم های لازم، حداقل برای وقت کشی تا ۲۶ اکتبر و پایان عمر 

قطع نامه ۲۲۳۱ استفاده کند.
از این رو اروپایی ها مصمم به بازگشت قطع نامه ها هستند، ضمن اینکه عملا به عنوان مهره آمریکا و 
اسرائیل عمل می کنند. پس نمی توان انتظار دیپلماسی و حسن نیت از آنها داشت. بنابراین نمی توان این 
انتظار را هم داشت که از دل دیدار پزشکیان با سران اروپایی، اتفاق خاصی در این زمان کوتاه روی دهد. به 
معنای واقعی کلمه، اروپایی ها دارند زور می گویند، دارند زیاده خواهی می کنند و خلاف برجام و قطع نامه 
۲۲۳۱ عمــل می کنند. کاش حداقل طبق برجام و قطع نامه ۲۲۳۱ عمل می کردند، اما اکنون واقعا حتی 
برخلاف همان چیزی عمل می کنند که خودشان امضا کردند. آن مسیری که تعریف شده، مسیر زورگویی 
است. حالا در چنین فضایی که زورگویی و بی قانونی حاکم شده، مثلا دیدار آقای پزشکیان با مکرون، کی یر 

استارمر یا فردریش مرتس به کجا می رسد؟
البته این گفته من به معنای ناامیدی نیست، باید امیدوار بود، اما من پیش فرضم روی این است 
که تحریم ها برمی گردد. من نه آدمی هستم که بگویم مذاکره نکنید، چون واقعا طرفدار دیپلماسی 
هســتم و خوب اســت که مثلا یک تمدید شش ماهه هم اتفاق بیفتد، به شرط آنکه راهکاری برای 
عبور از بحران در این شش ماه تعریف شود. ضمن اینکه حتی اگر شاهد تمدید شش ماهه اسنپ بک 
باشیم، تضمینی بر آن نیست که اسرائیل به ما حمله نکند. اسرائیل کار خودش را می کند؛ کما اینکه 
دیدید حتی دوحه را هم زد، آن هم وسط مذاکرات تبادل اسرا و آتش بس. پس امکان دارد حتی در 
صورت توافق و تمدید شــش ماهه اسنپ بک، به ما حمله کند. این دو موضوع لزوما لازم و ملزوم 
هم نیســتند. واقعا ما در یک فضای بلبشو و بی قانونی زورگویی سیر می کنیم. باز هم من معتقدم 
آقای پزشکیان و عراقچی باید تا دقیقه ۹۰ هم دیپلماسی را ادامه دهند تا حداقل مردم در کشور و 
همچنین جامعه جهانی بفهمند که جمهوری اســلامی ایران در مسئله مذاکره، گارد بسته ندارد و 
دُگم عمل نمی کند. من می بینم که آقای لاریجانی، آقای پزشکیان، آقای عراقچی و دیگر مسئولان 
دارند توان خود را به کار می برند، اما واقعا الان غرب دارد زور می گوید. برای جمله آخرم می گویم، 
امیدوارم در این روزهای پایانی منتهی به بازگشت قطع نامه ها، دیپلماسی بتواند کاری بکند، اما اگر 
قطع نامه ها هم بازگشــت، به شــما بگویم که آسمان به زمین نمی آید؛ نه ما منزوی می شویم و نه 

فروپاشی روی می دهد.


